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 قاجار و صفويّه عصر در عاشيقی ادبيّات شعری شناختی ژانرهای فرم بررسی
 

  و ژيلا صراطی  ، سيدّ محمودرضا غيبی *زاده ، شهريار حسن جواد حاجی حاتملو

 

 چکيده

های ادبی وهنری و از ژانرهاای ختلفاف فکلوفاکر     ترین آفرینش های آذربایجان از ناب شعر عاشیق

نظیار زباان ترکای از ل ااد ایاد         ة ذوق هنری خردم و تکانمندی کا  آذربایجان است که به واسط

خضمکن  شول و فرم جایگا  خن صر به فردی را در ادبیّات شاااهی داراسات و باا شااب و بار       

کند  شعر شااهی ادبیّاات عاشای ی    ها جذابیتّ خاصی خفق خی عنصر فرهنگی خکد در زبان عاشیق

شکد که با زبان حماسای خاکد افاق جدیادی در      روع خیدر عصر صاکی با ظهکر عاشیق قربانی ش

هاای ختلفاف    ها و ن ّالان قالب گشاید  به تبع آن شاعران  عاشیق ادبیّات شااهی ادبیّات عاشی ی خی

هاای خلاااوتی باه وجاکد      شعری را با تکجّه به خکقعیتّ سیاسی  اجلماعی و فرهنگی جاخعه  شول

این خ اله نیز تلاش نمکد  است تا شعر . بیّات عاخیانه دنیاستآورند که حائز اهمّیتّ فراوان در اد خی

عاشی ی را از عصر صاکی تا قاجار از خنظر فرم شناسی خکرد بررسی قرار دهد و با این هاد  باه   

های آذربایجان در ژانرهای ختلفف در صاکرت بنادی و فارم     این سؤال پاسخ دهد که هنر  عاشیق

 .شناخلی چگکنه است

 

 .شعر شااهی  شعر عاشی ی  ژانرهای شعری  صاکیّه و قاجار :ها کليد واژه
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 خ دّخه

 ذهنای  هاای  دانسله اساس بر ای حرفه گکیندگان که است هایی روایت خنظکر« 1شااهی شعر»

در واقاع  . اند گاله خی المجفس فی سیاق خکد به تناسب زخان و خوان  و سبک با خکد و ذوق هنری

 براسااس  و فاراوان   خکضاکعی  تناکّع  از برخکردار که است اهیشا شعر از ای شاخه عاشی ی شعر»

 عاشی ی  شعر خایاة جان. است شد  سرود  دارد  هماهنگی و تناسب ترکی زبان با که هجایی اوزان

 آن  ن اش  و خاانکاد   آن  بار  حااک   شرایط و زندگی انسانی  و عرفانی خکضکعات و دینی خسائل

 خسائل و اجباری سوکنت و هجران  غ  و غربت عشق  زخ  از شوایت همسرگزینی  پدرسالاری 

 زباان  باا  کند  خی دعکت روزخر  زندگی به را خردم است  خردم دوست عاشیق. است بکد  اجلماعی

 برای شعری صکرت به  را خکد بینی جهان و عینی های تجربه و پردازد  خی ناآگا  خردم اندرز به ساز

 (1۱1-۳۱:1۵۳ 1ویشف ی  ). «خکاند خی خردم

ایان ناخگاذاری در کلااب    . شاد  ناخید  خای «  قکشما»تماخی انکاع شعر عاشی ی بطکر عمکخی 

سلر  خ مکد کاشغری  دیکان لغات ترکی آخد  و قید شد  است که قکشما از کنار ه  قرار گرفلن 

و   «خااهنی »آن را « خیازان الاوزان »اخیرعفیشایر ناکایی در کلااب    . آیاد  ستنانی همگن بکجاکد خای  

 . ناخد خی  «کککشک»

  در ۵«ککشاما »  در ترکیاه  «ککشاکک »اخروز  نیز به طکر عمکخی شعر عاشی ی  در ازبوسلان 

 .شکد ناخید  خی ۱«قکش ی»و در ترکمنسلان « قکشما»آذربایجان 

هاای شاوفی    فارم . های ساد  شاعر شاااهی هسالند    بایاتی  تکرکک  وارساغی و گرایفی نمکنه

های زیادی با ه  دیگر داشله و به جهت تعداد هجاها از همادیگر   گرایفی  قکشما و بایاتی شباهت

 . هجا دارد 7و بایاتی  ۳  گرایفی 11قکشما : شکند خلمایز خی
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هاا  کاارکرد و همیناین ناام      ها در هر بندِ چهاار خصارعی  هار کادام از خصارع      در این فرم

که خضمکن اصفی شعر    خصرع سکم«انشاء»  خصرع دوم «اخلاء»خصرع اوّل : ختصکص خکد را دارد

 پری کار (Məmmədov,2011:64). شکد ناخید  خی« خترج»و خصرع پایانی « خعفکم»کند   را بیان خی

 اخّاا  شد   سرود  نکشلار از اسلااد  بدون که شعری خ ابل در کلاخی بداهه شعر که است این لرد و

 خایفمن  تکسّاط  کاه  «1شاااهی  فرخکل» تأثیرگذار نظریّه شااهی  شعر خطالعات و در شد  حاظ بعداً

 کماک  دانشاگاهی  ادبی خطالعات حکزة به شااهی شعر ورود به که دلیل این به ه  شد  ایجاد پری

 آلبرت و. کرد خی روشن یودیگر با را شااهی و شعر شول ارتباط های را  که دلیل این به ه  و کرد

 باه  قاادر  را شااعران  تکانناد  خای  قاالبی  و آخااد   عباارات  چگکناه  که داد نشان نظریه این طی  لرد

 و باکد   شاااهی  ساتن  برخبناای  لیهاوّ ادبی آثار تماخی (Rubin, 1995: 68).کنند شعر سرایی بداهه

 یاا  شانکند  .   خکسای ی .   گکیناد  .   ساتن . 1 اصافی  عنصار  چهار خبنای بر شااهی شعر سنت

 جهت در خطالعاتی و ها پژوهش خکازات به شااهی سنتّ حکزة خ  ّ ان. ختاطب تشویل شد  است

و  ن اد  ابزارهاای  نااتکانی  باه  شاااهی   سنتّ در شد  خفق آثار ویژة بکطی ای و شناساندن شناخلن

 یاک اثار   سنجیدن دیگر  بیان به. گذاشلند ص ه آثار این خکانش در کلابت به خعطک  های دیدگا 

 بازساازی بافات   پای  در دانساله   نادرسات  را خولاکب  ادبیّات خعیارهای با شااهی سنتّ به خلعفق

 یاک  خطالعه نتسلین در بافت از خنظکر. برآخدند نتسلین بافت در آن دوبار  انلصاب و اثر شااهی

 ن ال  یاا  اجرا ارائه  عصر  طرز اجلماعی و تاریتی رویدادهای بر علاو  شااهی سنتّ به خلعفّق اثر

رابطاة   عناصر  این تمام بر  علاو .شکد خی شاخل نیز را اجرا ختاطبان و آن کنند  اجرای یا ن ال آن 

 خ  ّ این  نظر از که است خهمی بسیار دیگر خنبع شااهی سنتّ همان در خکجکد دیگر آثار با اثر این

-۱۳: 3۵ 1کاارنکی و اکبرپاکران    . ک.ر. )بکد راهگشا خکاهد اثر رفله از دست بافت بازسازی در

تری خکرد بررسی و واکااوی   یقتکاند بصکرت دق شعر عاشی ی براساس نظریه شعر شااهی خی( ۱7

هاایی از اشاعار برجاای خاناد  از      کناد نمکناه   خ الة حاضر بر همین اساس تالاش خای  . قرار بگیرد

 .قاجاریّه را خطالعه نماید های صاکیّه و  های خلاق دور  عاشیق
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 روش شناسی پژوهش

ل خ لاکای  در این پژوهش فرم شناسی ادبیّات عاشی ی آذربایجان به شایکة اسانادی و ت فیا   

ها و ژانرهای ادبیّات عاشی ی در دور   صاکی و قاجار خکرد بررسی قارار   کیای خطالعه شد  و فرم

برداری  های روش کیای  از جمفه فیش های ادبیّات عاشی ی را با اسلااد  از تونیک گرفله است  فرم

و عناصار تشاویل   هاا و اناکاع شاعرهای     نظری و کشف و اسلنباط به دقتّ خکشوافانه  خطالعة فرم

 . دهندة آنها در بسلر هنر عاشی ی بررسی شد  است

 

 پيشينة پژوهش

در حکزة خطالعات شعر عاشی ی خ الات کمی به زبان فارسی خنلشر شد  اسات از آن جمفاه   

؛ ( ۳ 1)«آذربایجاان  های عاشیق ادبیّات به نگاهی» شهان ی با عنکان تکان به خ الة حمید سایدگر خی

و ( ۳۱ 1) «آذربایجاان  هاای  عاشیق اشعار( فرم) شول انکاع بررسی»ف ی با عنکان جمیل ویش خ الة

که تکسّط اخاین صادی ی نکشاله شاد       ( 7۱ 1) «نشست گریه به و شد ابری تک ساز صدای»خ اله 

هایی از این اشاعار را ارائاه    بندی شعر عاشی ی  نمکنه نکیسندگان این خ الات ضمن فرم. اشار  کرد

 .اند نمکد 

هاا و   قالاب »جمهکری آذربایجان خ رّم قاسیمفی و خ مکد آللاهماانفی کلاابی باا عناکان      در

او  و خ ماکد آللاهماانفی    اند و همینین رضا خفیال  خنلشر نمکد ( 01۳ )« ژانرهای شعر عاشی ی

خلاقیتّ »یئل خ مّداو  نیز کلاب  و تاری( 01 )« ها خراحل شوکفایی خلاقیتّ ادبی عاشیق»کلاب 

 .اند خنلشر کرد ( 011 )« ها یقادبی عاش

 

 صوصيّات شعری ادبيّات عاشيقی در دورة صفويّه و قاجارخ

در دور  صاکی با آغازسفطنت شا  اسماعیل و رسمی شدن خذهب تشایع  خضااخین اشاعار     

عاشیق رنگ و بکی دینی به خکد گرفله و غالباً از اشاعار خادحی نسابت باه اخاخاان باه خصاکص        

هاا بارای رحیاه دادن باه      با ظهکر عاشیق قربانی و شروع جنگ. شد  است اسلااد  (ع)حضرت عفی

 .شکد جنگجکیان اشعار حماسی زیادی سرود  خی
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خرساکم گردیاد  ها  چناین     « نسایمی »اشعار حروفی باا اقلبااس از شااعر بازر  آن دورة     

شاا   »  «شاا  اساماعیل و عارب زنگای    »تاکان از   های حماسی بسیاری سرود  شد  که خای  داسلان

 .نام برد« ککراوغفک»و « سماعیل وگکلگزا

تکان از عاشیق قربانی  عاشیق عبّاس تکفارقانفی  سااری   های خعرو  این دور   خی از عاشیق

 .عاشیق  عاشیق عالی  عاشیق واله  عاشیق عفعسور و خسله قاسی  نام برد

و انادرزها   در دورة قاجار علاو  بر تکصیف تصاویر زیبای طبیعت  حکادث عینی زخانه  پند

 .خکری  به اشعار اسلادناخه  هجکیّات و طنزهای فراوان برخی

های این دور  از عاشیق خ مکد  عاشیق خ مّدباغبان  عاشایق عزیاز  عاشایق     از خیان عاشیق

های خاکد عفیاه تسافّط     تکان نام برد که در سرود  آیدین  عاشیق احمد  عاشیق چکپان افغان را خی

خکاسلند و از ح کق ده اناان دفااع    های خ فیّ به پا خی ها و فئکدال رت خانتزار بر آذربایجان و غا

از . هاا بسایار خعماکل باکد     در این دور   اسلادناخه  ِئیشامه  خنااظر   خنظکخاه و تجنایس    . کردند خی

تکان به عاشیق خ مکد  عاشیق خ مّادباغبان  عاشایق عزیاز      های این دور  خی ترین عاشیق خعرو 

اشیق خلاجّمعه  عاشیق احمد  عاشیق چکپان افغاان  عاشایق عزیزگکییاه گاکلی      عاشیق آیدین  ع

 .عاشیق خکسی  عاشیق خیرز  خان خ مّدبیگ و عاشیق پری اشار  کرد

 

 ژانرهای شعر عاشيقی

هاای   داسالان »و « قهرخانی و حماسی»های عاشی ی براساس خکضکع خکد به دو دسله  داسلان

شاا   »  «ککراوغفاک »هاای   تکان به داسلان لان حماسی و قهرخانی خیاز داس. شکند ت سی  خی« عاش انه

های عاش انه نیز  از داسلان. و غیر  اشار  کرد« قاچاق کَرَم»و « قاچاق نَبی»  «اسماعیل و عرب زنگی

عاشیق غریاب و شاا    »و « طاهر  و زهر »  «عبّاس وگکلگز»  «اصفی و کرم»های  تکان از داسلان خی

های نظ  داسلان را که عمکخاً گالگکهای خا باین شتصایتّ    ها قسمت برد  عاشیقو غیر  نام « صن 

هاای   با تکجّه به وضعیتّ روحی  احساسی  هیجانات و اتّااقاتی که بارای شتصایتّ  . داسلان است

کنند  هر بیت دارای چند هجاست  در قالب و ژانرهای ختلفف شعری بازگک خی. داسلان افلاد  است
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هاا و ژانرهاای    ّتارین قالاب   شکد  خه  هجا را شاخل خی 1تا  ۱شکد و از  گاله خی« یارپاق»که به آن 

 : شعری ادبیّات عاشی ی بدین گکنه است

 

 قوشما  - - 

شناسی به آن  در ادبیّات. یوی از ژانرهای خه ّ و رایج ادبیّات شااهی آذربایجان  قکشما است

نکعِ شعری  ساد   روان و زلال بکد  و اغفب از  زبان این. گکیند خی« شعر خ بتّ»یا « شعر عاش انه»

های زیادی از خلاّپنا  واقف تا اسلاد شاهریار در   شاعران و عاشیق. های ادبی به دور است پیییدگی

 . اند این نکع ادبی به خفق آثار گرانبهایی دست زد 

یی تشاویل  هار بناد آن از چهاار خصارع یاازد  هجاا      . قکشما خعمکلاً بین سه تا هات بند دارد»

قافیاه   هاای دوم و چهاارم ها    های اوّل و سکم آزاد باکد  و خصارع  در بند اوّل قکشما  خصرع. شکد خی

های دوم و چهارم بناد اوّل  قافیه و خصرع چهارم با خصرعدر بندهای بعدی  سه خصرع اوّل ه . هسلند

 . قافیه هسلند ه 

 هماان  اصافی  هاای  قافیاه  .دارد جاکد و( اصفی و فرعی) قافیه نکع دو قکشما به بیان دیگر در

 فرعای  هاای  قافیه و هسلند  قافیه ه  اوّل بند زوج های خصراع با که بند هر چهارم خصراع های قافیه

ت طیاع داخفای هار خصارع از      .باشاد  خای  بند هر سکم و دوم و اوّل های خصراع های قافیه همان که

 . تکاند باشد خی  + + و  ۵+۱  ۱+۵قکشما 

در . گکیناد  ه  خی  یا تاپشیرخا 1آید که به آن خؤهکربند ر بند پایانی قکشما خیتتفصّ شاعر د

 . تکاند فرد یا زوج باشد قکشما تعداد بندها خی

روانی و سیالی وزن و خکسی ی داخفی واژگان به کار رفله در نکع ادبی قکشاما  سابب شاد     

آهناگ اصافی خکسای ی     ۳0ز خیان های خؤلّف  بیشلر به آن بپردازند؛ به طکری که ا است که عاشیق

ترین ژانر  تکان خ بکب قکشما را خی. گردد خکرد آن براساس فرم شعری قکشما اجرا خی ۵1عاشی ی  
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2
 Tapşırma 
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ها دانست  چراکاه اسااتید هنار عاشای ی از جمفاه عاشایق قرباانی  عاشایق عبّااس           شعری عاشیق

 .اند انر آفرید تکفارقانفی  عاشیق عفعسگر و دیگران  بیشلر اشعار خکد را در این ژ

 :یک نمکنه از این ژانر ادبی از عاشیق عالی

 ترجمه شعر

 آلی جان قاشين سياه گؤزون، شهلا»
 

    گیرد چش  شهلا و ابروان خشوینت جان آدم را خی

 .کِئچسين دالدالا، لر ناکس گَلَنده
 

 درپی بیایند شمنان ناکس باید هنگام آخدنشان پی

  لَرگَ جانا اِئل حسرتينی، چکََر
 

 اند ایل و قبیفه در حسرت داشلنت به تنگ آخد 

  کِئچسين دالا دال ائِتسين، قال گرََک نه
 

 و قال نونند  عاک و گذشت داشله باشند قیل 

             ****** 

 ياری دان آرا، نين ناز اِی هرَدَن
 

 هر از گاهی خ بکب و عاش ت را دریاب

 ياری دان آرا ن، دِ ئسه  آشکار آرا
 

 چه در ظاهر بگکیی چه پنهانی  عاش ت را دریاب

 ياری، آرادان آلسين حاق آلارسا،
 

 خدا جانش را بسلاند و از خیان بردارد

 کِئچسين دالا -دال يا سينا گَلسين ائِل
 

 ایل وطایاه به عزایش پیکسله بیایند

          ****** 

  آغا يان، يا، «عالی» سن ائِيلَدين عَرض
 

 لی ازهجر وفراق بسکزبه عالی گا

 آغا يان، کِئچسين نَدَن يانار، عاشيق
 

 تااوت باشد تکاند بی سکزد و نمی عاشق خی

 ياناغا آل عاشقسه عينی حساس
  

 عاشق به رب گفگکنه یار حساس است

 کِئچسين دالا دال، گَلسه، قارشی جانان
 

 اگر خعشکقه جفک  نماید  پیکسله بیایند

تاکان   شکند که از آن خیان خی و خکضکع نیز  به چند نکع ت سی  خی قکشماها از خنظر خضمکن

طاکر کاه از اسامش     هاا هماان    در گؤزلفماه . اشار  کارد ... و     اوسلادناخه   وجکدناخه1به گؤزلفمه

 . شکد پیداست  به زیبایی و وجاهت خعشکق پرداخله خی

                                                      

1
 Gözəlləmə 

2
 Vücüdnamə 

3
 Ustadnamə 
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 ترجمه شعر

 جان شستمبا ديدنت دست از  سنی گوردوم،اَل گوردوم دونيادان

 !چشم شهلا و ابروی کشيده گلندام !آلا گوزلو، قلم قاشلی گلندام

 ات رخسار و رخ گلگونه آلمــا ياناغينی، آل قا باغينی

 !با ديدنت عقل برايم نماند گلندام !   گورن کيمی عقليم چاشدی گلندام

ساغ اول سنی، بو دونيـانين سـونو ياخشـی    

             !  دوران قوروبسان پوچدی گلندام

ای، اين دنيا پـو  و   مانا باشی، دوره خوبی ساخته

 ! تهی است گلندام

 گويی علعسکرت کجاست؟ هيچ نمی علعسکريـن هاردادی؟  هئچ دئِميرسَن

 «  !سَبَب نَدی، گولون مِيلی خاردادی؟

 (                                  7۳ -79: ۳۱  عبادی قاراخانلو، )           

 !ها به خارها تمايل دارند؟ ا گلچر

                                                            

ها به سیر رشد جسمی و روانی انسان اغفب از سن پنج سالگی تا خکقع خار    در وجکدناخه»

د هاا بنا   این نکع شعری خموان اسات د   . شکد ها از قبل از تکلّد اشار  خی ولی در برخی وجکد ناخه

 :کنی  های قهرخانی ککراوغفک اشار  خی برای نمکنه به بند اوّل یک وجکدناخه در داسلان. داشله باشد

 ترجمه شعر

 او  ياشيندان بِئش ياشينا واراندا
 

 ازسه سالگی تاپنج سالگی

 يِئنيجه آچيلان گوله بَنزَرسن
 

 بسان گل تاز  شواله خیمانی

 بِئش ياشيندان اون ياشينا واراندا
 

 ز پنج سالگی تا د  سالگیا

 دان ساچيلميش بالا بَنزَرسن آری
 

 بسان شهد عسل  شیرین و دوست داشلنی هسلی

ها و نصایح بزرگان دین و ایل دانست که از زبان عاشایق و   تکان حومت ها را خی و اسلادناخه

لگکیی  این نکع قکشما  سراسر پند و انادرز باکد  و دعاکت باه نیوای  راسا      . شکد شاعر جاری خی

 :ای شعر عاشیق عفعسور زند  نمکنه در آن خکج خی... خهربانی و 

 ترجمه شعر

 عاشيق اولوب ترَک وطن اولانين
 

 هر که عاشق خی شکد و جلای وطن خی کند
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 اَزل باشدا پرُ کمالی گرََکدير
 

 از ازل باید کمالات داشله باشد

 اوتوروب دورماقدا ادبين بيله
 

 ب خعاشرت را بداندبایدنشست وبرخاست وآدا

 «معرفت علميندن دولو گرََکدير

 (                  3: همان)                                  
 باید خمفک از دریای عف  وخعرفت باشد

  

  1گرايلی - - 

خضااخین اصافی گرایفای     . است« گرایفی»یوی دیگر از ژانرهای خه ّ و رایج ادبیّات شااهی 

 .کق  عشق و خ بتّ  وصف زیبایی طبیعت  دوسلی و رفاقت استشرح زیبایی خعش

 ۵تا   هر گرایفی بین . شکد هر بندِ این نکعِ شعری از چهار خصرع هشت هجایی تشویل خی»

بندی در این ژانر  سیسل  کفیّ قافیه. است ۵-    -۵   - ها به شول  ت طیع داخفی خصرع. بند دارد

-a-a-aو بندهای دیگر به شول a-b-c-bکه بند اوّل به شول نیز همانند قکشماست؛ بدین ترتیب 

b آورد  شکد  تتفصّ و نام خکد را خی ناخید  خی  شاعر در بند آخر که خؤهکربند. شکد بندی خی قافیه

 .زند و به اصطلاح خهر خکد را بر شعر خی

قرار گرفله  ها به سبب ریلمیک بکدن اوزان خکد  بیشلر خکرد اسلااد  در هنر عاشی ی  گرایفی

هاای شتصایلّی انساان و خضااخین ففساای و عرفاانی نیاز         و علاو  بر خضاخین عاش انه به کیایتّ

باا ایان   . خکری  های خلاخر به خااهی  و واقعیّات سیاسی و اجلماعی نیز برخی در گرایفی. پردازند خی

هاا باا سااز و آواز باه      آنها با ایاای  هایی است که عاشیق گرایفی  همه  اکثریتّ هنکز ه  با عاش انه

 . پردازند آرایی خی خجفس

کار رفلاه در    حجمی و وزن سیال خکد و همینین بدایع ادبی ختلفف به  گرایفی به سبب ک 

های شعری خلنکعی را در خکد پرورش داد  و باعث ایجاد ژانرهاای ختلفاف دیگاری از     آن  قالب

  جیغاالی  ۱  زنجیرلمه آیاق گرایفی۵ؤنمز گرایفید   دیل یمز گرایفی   دوداق دَ  جمفه جناس گرایفی

                                                      

1
 Gəraylı 

2
 Möhürbənd 

3
 Cinas gəraylı 

4
 Dodaqdəyməz gəraylı 

5
 Dildönməz gəraylı 

6
 Zəncirləmə Ayaq gəraylı 
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و گؤزلفماه   ۵  ناقااراتفی گرایفای     خروتای گرایفای     الاف ا لام گرایفای      ساللاخا گرایفی1گرایفی

 :ای از یک گرایفی گؤزلفمه از عاشیق عفعسگر نمکنه. شد  است... و  ۱گرایفی

 ترجمه شعر

 محبتّيم -مهری ای گَل،
  

 خ بّل درآی ای خظهر خهر و 

 دؤندو؟ نييه مَندن اوزون
 

 چرا ازخن روگردانی؟

 قندی لبين شکّر، آغزی
 

 دهانی چکن شور  لبی چکن قند داری 

 دؤندو؟ نيه مَندن اوزون
 

 چرا از خن روی گردانی؟

                ****** 

 دروقت فراق، مرگ بايسته است  دی يئی اؤلوم آيريليقدان

 ت قامتم را خم کردحسرت  أيدی قدّيمی حسرتين

 چه گفتم که خاطرش را آزردم  يدی دَه خطرينه دئِديم، نه

 چرا ازمن روی گردانی؟  دؤندو؟ نيه مندن اوزون

            ****** 

 به باغ وبوستان مشرف شويد باغا گِئدَک بويور تشريف 

 گيسوانت را بر شانه چپ و راستت انداز ساغا سولا، زولفونو آت

 علعسگر فدای تو باد صاداغا هسن علعسگر

 «دؤندو؟ نيه مَندن اوزون

 ( 5  -52 : ۳۱  عبادی قاراخانلو، ) 

 چرا ازمن روی گردانی؟

                   

 

                                                      

1
 Cığalı gəraylı 

2
 Sallama gəraylı 

3
 əlif-lam gəraylı 

4
 Mürvəti gəraylı 

5
 Naqaratlı gəraylı 

6
 Gözəlləmə gəraylı 
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ککراوغفک  اکثریتّ شعرهای قهرخاانی در  ( حماسی)های اِپیک  شایان ذکر است که در داسلان

هاایی   ها را با نکایی شکرانگیز و خهیج و در آهنگ فیها این گرای عاشیق. اند قالب گرایفی آفرید  شد 

شکند  سبب ایجااد یاک    ناخید  خی 1ها که در اصطلاح هاوا کثرت این آهنگ. کنند حماسی اجرا خی

تکان باه   از جمفه این هاواها خی. گکیند خی  ها شد  است که به آن ککراوغفک ها والاری سری آهنگ

  خیادان  7  دؤشمه ککراوغفاک ۱  طبل جنگ ککراوغفک۵دوبیلی   ککراوغفک   بکزوغک جنگی ککراوغفک

 .اشار  کرد... و  ۳خیدان ککراوغفکسک

 

  3تجنيس - - 

این فرم شعری . است 10یوی از انکاع خه ّ و دشکار شعر در ادبیّات شااهی آذربایجان تجنیس

م و جنااس  خاهاک  ها در ایان ناکع  از واژگاان ها       قافیه. شکد بیشلر در قالب ژانر قکشما آفرید  خی

خکانش شعر در تجنیس خیفی خه ّ است؛ چرا که با یک خوث و ویرگاکل خاهاکم   . شکد تشویل خی

 .قدرت ذاتی زبان ترکی تأثیر زیادی در خفق تجنیس دارد. یابد کفمه تغییر خی

تجنیس یوی از ژانرهای پییید  و دشکار شعر عاشی ی است  به ایان گکناة شاعری ها  در     

در ادبیّاات  . ادبیّاات شاااهی آذربایجاان بهاای بیشالری داد  شاد  اسات        ادبیّات خولکب و ه  در

هاا براسااس جنااس خاکرد      در تجنیس قافیه. شکد ها تجنیس بیشلر در قالب قکشما خفق خی عاشیق

 . شکند اسلااد  واقع خی

هاای ختلفاای را در    ژانر شعری تجنیس نیز همانند اغفب ژانرهای شعری ادب شااهی  فرم»

تکان باه قاارا    های شعری خی از این فرم. ورش داد  و آثار هنری نابی خفق کرد  استدرون خکد پر

                                                      

1
 Hava  

2
 Koroğlu Havaları 

3
 Cəngi koroğlu 

4
 Bozuğu  

5
 Koroğlu dubeyti 

6
 Təbli cəngi koroğlu 

7
 Döşəmə koroğlu 

8
 Meydan koroğlusu 

9
 Təcnis 

10
 Təcnis 
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اشاار   ... و  ۱  زنجیرلماه ۵چوماه    ناس   جیغالی تجنیس   آیاقفی تجنیس   بایاتی تجنیس1تجنیس

 :اشار  کرد که نمکنه آن درشعرابکال اس  نباتی شاعر دورة قاجار بدین گکنه است

 ترجمه شعر

 ای جانم فدای چشم ترلانت قوربانی جانيم اوترلان باخيشين

 چشمانت در انتظار کيست؟                   !گؤزلر نه گؤزلر، گؤزلرين چکَيب بوی

 ام را                      نوک مژگانت سينه نوک مژگانين می آماجی سينه

 چشمانت مرا نشانه گرفته است  ! ...    گؤزلر نه گؤزلر، يه نيشانه قويوب

 اميد دارم رقيبم به کوه سينا نظرکند گويوم رقيب باخسين سينا داغينا

 چشمان پرفريب درانتظارکيست؟ !يامانديرگوزلری، گوزلر، نه گوزلر

 نباتی در کوه سيناسوخت وخاکسترشد       نباتی کول اولدی، ياندی سينادا

 « بو الَوودان بيراُود دوشسون سيناداغينا

 (۵1 : ۳۵ 1دزاد  صدیق  خ مّ)              

 ازاين آتش،آتشی بر کوه سينا بيفتد          

 

ها پند و اندرز است که براساس اخثاال و حوا  و احادیاث و     خضمکن اصفی تماخی تجنیس         

تجنایس  . های ادبای و صانایع لاظای اسات     ژانر تجنیس سرشار از آرایه. اند آیات قرآنی خفق شد 

ها در خ ابفه و رویاارویی ادبای و    خهارت شاعری است؛ به طکری که عاشیقنمکدار اوج اسلعداد و 

 .آورند هنری با همدیگر  برای به زانک درآوردن حریف اغفب به تجنیس روی خی

و ایجاد یاک پارد  باا هماین     « تجنیس»این نکع شعری خفیح و پرطرفدار  سبب ابداع هاوای 

چراکه خاکانش آوازی آن باه سابب وجاکد     . تشد  اس( ساز عاشی ی)عنکان بر روی دسلة قکپکز 

علاو  بر آن به نظر . های ختلفف  در دیگر هاواهای یازد  هجایی چندان خناسب نبکد  است جناس

                                                      

1
 Qara təcnis 

2
 Bayatı təcnis 

3
 Ayaqlı təcnis 

4
 Cığalı təcnis 

5
 Nəfəsçəkmə 

6
 Zəncirləmə 
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اغفب پژوهشگران حکزة فرهنگ و ادبیّات عاخه  نکع شعری تجنیس پفی است بین ادبیّات خولاکب  

 . اند نیز دانسله شعر شااهی آذربایجان« تاج»تجنیس را . و ادبیّات شااهی

. رود تارین ناکع شاعری باه شامار خای       تجنیس ه  از خنظر فرم و ه  از دید خضمکن تومیل

پردازند  علاو  بر تسفّط کافی به قکاعاد شاعر شاااهی  بایاد گنجیناة       هنرخندانی که به این ژانر خی

 . واژگانی بزرگی را نیز دارا باشند

است که بعاد از خصارع دوم هار بناد یاک      « سجیغالی تجنی»یوی از زیباترین انکاع تجنیس 

هر جناسی کاه در بناد   . جیغا اینجا به خاهکم زینت و بزک آخد  است. شکد بایاتی جناس اضافه خی

عالاو   . اوّل شعر خکرد اسلااد  قرار بگیرد  جناس بایاتی اضافه شد  نیز برهمان اساس خکاهد باکد 

اید باا خکضاکع تجنایس هماهناگ باکد  و      بر شول ظاهری  خکضکع و خضمکن بایاتی جناس نیز ب

 . باشد( تجنیس)تاییدی بر خضمکن شعر اصفی 

 و لی کؤلگه تجنیس  جیغالی یمز د  دوداق عناوین با تجنیس جیغالی از ختلفای و خرکب انکاع

 خکجاکد  انادکی  تعاداد  باه  نیز تجنیس جیغالی سیز ن طه یا و لی ن طه تجنیس  جیغالی سیز کؤلگه یا

 .است

 عفعساگر   عاشایق  شامویرلی   آلی  حسین عاشیق قاسی   خسله تکفارقانفی  عبّاس  قکربانی

با . اند های کلاسیک ژانر تجنیس را آفرید  نمکنه آزاففی خیواییل حسین بکزال انفی  عاشیق خلاجّمعه 

بدیفی در این  او آثار بی. این حال بزرگلرین هنرخند تاریخ تجنیس  خسله قاسی  تیومه داشفی است

که بعد از او هیچ شاعری نلکانسله است از زیار ساایة بفنادش     نر شعری آفرید  است  به طکری ژا

 :  بیرون بماند

 ترجمه شعر

 شيفته زيبايی وجمال يک دلبرم ماييلام جمالينا گؤزلين بير

 کند ديرزمانی است که ازمن دوری می يايينور مندن گؤزل دير، مدّت نه

 فدای خال رخسار او هستم  خالا او اوزونده آغ قوربانام من

 زنخدانش آتشگهی است نور يايی گاهی شعله زنخدانين

 دل بيمارم مونس درد و غم است خسته کونلوم باربَسله ميش هم دردی
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 درد گفت توان به شخص بی دردِ دل را نمی درد بيلمَزه دئِمَک اولمازهم دردی

 خوبی داشته باشد گرجوانمرد همدم بيرايگيدين ياخشی اولسا همدردی

 زمستان و بهار و تابستانش نور است  قيش نوردور، ياز نوردور، يايی نور

 آفريند خسته قاسيم اين ترانه را می خسته قاسيم بولزگی نی يارآتار

 برد  ها تو را ازياد نمی يار باوفا در سختی چتَين گونده چتَين سَنی يارآتار

 کند  اگر نظری هم نکند تيرمژگانش رازها می اوزچِئويرسه مُژگان اوخون يارآتار

 الَی نوردوراوخونوردوريايی نور

                      ( 5 :  ۳2  سيامی،)                     

 دست و تير و کمان او هم از نور است 

                           

  1ديوانی - - 

ها در اوّل خجفس باا سااز و    که عاشیق یوی دیگر از ژانرهای خه ّ شعر شااهی دیکانی است

اسااتید  . ها اشعاری با خضاخین ففسای  دینی و عرفانی هسلند دیکانی. خکانند آواز و دکفمه آن را خی

عاشی ی از جمفه دیریفی قکربانی  خسله قاسی   خلاجمعه  عاشیق عفعسگر و دیگران اشعار نابی را 

 . اند در این ژانر آفرید 

تعداد بندها خعماکلاً  . بین سه تا یازد  بند دارند. هایی پانزد  هجایی هسلند ر ها چهارپا دیکانی

گیار باکدن خاکانش پاانزد       به سبب ناس. ها نیز همانند قکشماست بندی در دیکانی قافیه. فرد است

ها در خکانش دیکانی  هر خصرع آن را به دو بتاش هشات و هاات هجاایی ت سای        هجا  عاشیق

باه عباارت   . آیاد  ب هر بند چهار خصرعی  در عمل به شول هشت خصرع درخیبدین ترتی. کنند خی

. شاکند  های اول  سکم  پنج  و هال   هشت هجایی و باقی هات هجایی خکاناد  خای   دیگر خصرع

   + + + : ها به این شول است ت طیع خصرع

در خکسی ی   و آیاق دیکانی  های باش دیکانی به نام( هاوا)ها سبب آفرینش دو آهنگ  دیکانی

هاواهاای  . اناد  اند و این هاواها نیز خکد سبب ایجااد دو پارد  بار روی قکپاکز شاد       عاشی ی شد 

                                                      

1
 Divani 

2
 Baş divani 

3
 Ayaq divani 
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هاای عاشا انه     دیاکانی . نمایاد  ها  حال و هکای شعر دیکانی را خنعوس خای  شد  با این پرد  نکاخله

و پیروزی در پارد   های با خضاخین خبارز   جنگاوری  و دیکانی 1آلکد در باش پرد  لیریک و با ت  غ 

 .شکد آیاق دیکانی نکاخله و خکاند  خی

خکاهی در اشعارشان بهار    ها از ژانر دیکانی در راسلای برانگیتلن حس خبارز  و حق عاشیق

... و « ادب و ارکان عاشیق»  «خسفک عاشیق»  «دروازة حق»ها به  دیکانی در ادبیّات عاشیق. گیرند خی

الس عاشی ی با خکانش ساز و آوازی یک دیاکانی تکساط عاشایقِ    رو اغفب خج از این. شهرت دارد

 ( 3: 01۳ قاسیمفی و آللاهمانفی  .)شکد ارشد شروع خی

خربکط به عاشیق قکربانی « اولا»ای که از فرم دیکانی برجا خاند   شعری با ردیف  اولّین نمکنه

 :است که در رثای شا  اسماعیل اوّل سرود  شد  است

 ترجمه شعر

 طلبد روزگارا، باتو مصاف چنين می يه بير بئله ميدان اولا سَنله أَللشمهفلک، 

 فرصت داری با مهربانی دستم رابگير توت أَليمی، فرصت سنين، لطف ايله احسان اولا

 برای علاج دردم درپی مرشدم بودم  گِئتميشيديم مرشديمه، درديمه درمان اولا

   چه ميدانستم،تا رسيدنم خاک می شود ...ن اولا يکسا نه بيلَئديم، من گَلينجه خاک ايله

 گرگلی را نتوانستی بچينی پرَپرَنکن   بيرگولوکی دَرَنمه سَن، دَريب خندان اِئيله مه

 گردلی را پيوند ندادی آنراخراب نکن  بيرکونولوتيکَنمه سَن، ييخيب ويران اِئيله مه

 ی از خدا آمدکه قربانی غم مخورنداي حاق تعالادان نيداگَلدی، قربانی غم ائيله مه

 يازی يازان بئله يازيب، چوخلارانيشان اولا

 (   ۱: ۱9  ادريسی، )

 سرنوشتم مايه عبرت ديگران شد 

 

                                                      

1
 Baş pərdə 



      
 

 
  

    

 شناختی ژانرهای شعری ادبيّات عاشیقی در عصر صفويّّ و قاجار بررسی فرم           11۱
 

بناد     قیایال 1ها نیز بنابه فرم و شول خکد به انکاع ختلفاای همیاکن جیغاالی دیاکانی     دیکانی

هار کادام از ایان    . شاکند  ت سی  خی... و  ۵کانی  زنجیرلمه دی   فتریه دیکانی   خرثیه دیکانی دیکانی

 . های خاص خکد را دارند های شعری ویژگی فرم

 ۱مخمس -5- 

ختمس از ریشاة عربای   . یوی دیگر از ژانرهای شعر عاش انه شااهی آذربایجان ختمساست

هاا اغفاب خضااخینی     ختماس . گرفلاه شاد  اسات   « پنجگانه»یا  7خَمس ا خمُس به خعنای بئشفیک 

 .و گاهاً قهرخانی دارندعاش انه 

از قرون خیانی رونق یافله و بعدها در دواوین شعرایی خانند « کشکری»این نکع شعری تکسّط 

ختماس در قارون بعادی    . روشنی  خفیفی  هدایت  سروری برای خکد جایگاهی پیدا کرد  اسات 

یبای   تکسط شاعران بزرگی همیکن خُف ی  فضکلی  خسی ی  یکسف بیگ اوسلاجفک  حیادری  غر 

خان ظار  کسبی  رون ی  خلاّپنا  واقف و دیگران به شدّت اسل بال شد   قفی قکسی تبریزی  خرتضی

 . شکد و آثار خانایی آفرید  خی

طکر که در ادبیّات خولکب آذربایجان جایگا  خاص خکد را داشله و با آفرینش  ختمس همان

دی  واقف و دیگاران باه ن طاة اوج      فضکلی  ودا(خلایی)ادبی شاعران بزرگی چکن شا  اسماعیل 

خکد رسید  است  تکسط اساتید عاشی ی همیکن خسله قاسی   عاشیق واله  آغ عاشیق  عاشیق آلی  

 . خلاجمعه  عاشیق عفعسگر و دیگران با حلاوت و خلاحت تمام به کار گرفله شد  است

هار  . شکد خی قالب ختمس بدین ترتیب است که هر بند از پنج خصرع شانزد  هجایی تشویل

ها عروضی باکد  و باه جهات طاکلانی و      وزن ختمس. بند است  1و گا   11  3  7  ۵   ختمس 

ها هر خصرع را به شول زیر به دو بتاش   ها در خکانش با ساز و آواز  عاشیق گیر بکدن خصرع ناس

 :کنند ت سی  خی

                                                      

1
 Cığalı divani 

2
 Qıfılbənd divani 

3
 Mərsiyə divani 

4
 Fəxriyə divani 

5
 Zəncirləmə divani 

6
 Müxəmməs 

7
 Beşlik  
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   + = ۳؛  ۵+ = ۳

 : و یا

  +۵= ۳؛  ۵+ = ۳

ها  علاو  بر سیالی و روانی شعر  خکسی ی شاعر   تکسّط عاشیقت سی  هر خصرع به دو بتش 

شکد و شکخی و شاادی خاصای باه آهناگ      را نیز سرعت بتشید  و سبب تندی ت  هاواها ه  خی

 .دهد خی

تر از ادبیّات خولکب  خلناسب و هماهنگ باا هاواهاای    شعر ختمس در هنر عاشی ی خلااوت

 ۵  شیروان ختمسی   ب ر طکیل   آتفی ختمس تمس  اورتا خ1خکسی ی عاشی ی خانند باش ختمس

یعنی شعر با خکسی ی یک کلّ واحد را تشاویل داد  و یاک ریال     . شکد و غیر  تفایق خی ۵ختمسی

 . گذارد هارخکنیک را به نمایش خی

خاکانی یاا خراسا      ها بنا به عادت و برای حسن خلام برناخه  در پایان خجالس دسالان  عاشیق

 .  گکیند خی ۱قاپما خکانند که در اصطلاح به آن دوواق مه خیعروسی  ختمسی با ت  گؤزلف

هاای بادیعی نیاز     های اسلاد با ترکیب ختمس و دیگر ژانرهاای شاعر شاااهی  فارم     عاشیق

  گؤزلفماه  ۳  جیغاالی قکشاایارپاق ختماس   7تکان باه جیغاالی ختماس    اند که از آن خیان خی آفرید 

های شوفی خاص خکد را دارند  های جدید  ویژگی هر کدام از این فرم. و غیر  اشار  کرد 3ختمس

ها در هاواهای ختصکص که همنام همان نکع شعری هسلند باا سااز و آواز از آنهاا     دارند و عاشیق

 . گیرند بهر  خی

بین خصرع چهارم و پنج   نُه خصرعِ پانج هجاایی باه    « جیغالی ختمس»به عنکان نمکنه در »

ه ختمس با این نه خصرع به نکعی تزیین شاد  و زینات   ک از آنجایی. شکد شیکة زنجیرلمه اضافه خی

                                                      

1
 Baş müxəmməs 

2
 Orta müxəmməs 

3
 Atlı müxəmməs 

4
 Bəhri təvil 

5
 Şirvan müxəmməsi 

6
 Duvaqqapma  

7
 Cığalı müxəmməs 

8
 Cığalı Qoşayarpaq müxəmməs 

9
 Gözəlləmə müxəmməs 
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های این نکعِ شعری  خربکط  ترین نمکنه یوی از رایج. گکیند خی« جیغالی ختمس»شکد به آن  داد  خی

 :است 1عاشیق دورة قاجار با عنکان قاراگؤز« عاشیق حسین جکان»به 

 ترجمه شعر

 فرمـان،  قتليمـه  يير، ائيله حؤکم گؤزلرين

 !قاراگؤز

 چشمانت قصد جانم را کرده

 !سيه چشم

 قوربـان،  دئميشم صداغا، جان گؤزلرينه

 !قاراگؤز

 ام جانم رافدای چشمانت نهاده

 !سيه چشم

 درمـان،  يئتيـر  سـن  وئريرم، جان م، يه خسته

 !قاراگؤز

 خسته ومحتضرم،درمانم کن

 !سيه چشم

 اينـان،  ن، بيلگينه قاليب جسد گئديب، جانيم

 !قاراگؤز

 !جانم مانده،درياب ن ندارم پيکربیروحی دربد

 !سيه چشم

 آلا، گؤزلری

 پيالا، لَبلرَ

 لالا ياناغی

 دو، گول ياناغی

 ايلدی، بير گونوم

  ...دی ديل شيرين يار

 دانيشير، ديليم

 آليشير، جيسميم

  باريشير دوستلار 

 خورامان، سروی باريشاق، بيز گلگينن

 ...!قاراگؤز 

 (    9۱ :  7  شکری کلان، )               

 ای چشم شهلا

  لبهايت بسان جام است

  چهره زيبايت گلگون

  رخسارت بسان گل

 روزم به درازای سالی است 

   دلبرم شيرين زبان است

  زبانم گوياست

  وجودم پرازآتش است

  اند دوستان باهم در آشتی

 ازدردوستی درآی، ای سرو خرامان

 !سيه چشم

                        

                                                      

1
 Qaragöz  
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 دئِيشمه  -۱- 

هاا  هنگاام     ترین نکع شعر ادبیّاات عاشایق اسات  عاشایق     ترین و خرسکم دئِیشمه یا خناظر  ازجالب

باغلاخا  قیایل بند  اوسلادناخه  حربه و زور با  بایودیگر باه   : های شعری چکن از انکاع فرم( دئِیشمه)خناظر  

کنناد اگار عاشایق خ ابال نلکاناد جاکاب        خای  ها شرط پردازند  در این نکع خناظر  برخی عاشیق خناظر  خی

در ایان ناکع شاعر    . های او را بدهد  ساز خکد را ت کیل دهد و یا حلی از پیشة خکد دسات باردارد   سؤال

شکد که بلکاند بالبداهاه شاعر    شکد  در این خیان کسی غالب خی انکاع خصنکعات و توفاّات شعری دید  خی

هاای خشاهکری در    خنااظر  . اساطیری و عفمی تسفطّ داشاله باشاد  بسراید و به دانش دینی  ادبی تاریتی  

نظیر دئِیشمه شا  اسماعیل باا عارب زنگای     . تاریخ ادبیاّت عاشی ی وجکد دارد که گکا  بر این خکرد است

 .خسله قاسی  با لزگی احمد  واله و زرنگار

 :عاشیق عفی  از عاشیق اقبال و« دئِیشمه»ای  نمکنه

 :قبالعاشیق ا( سکرغک)سؤال 

 ترجمه شعر

 چيست که درسی روزه اش جوان است  اونه دير کی اوتوزوندا جواندير 

 اش پير و بزرگ ولی در پانزده روزه اون بئِشينده قوجالاردان اولودور

 چيست آنکه زبانی جدا ولی کلامش يکيست         اونه ديرکی ديلی آيری، سوزو بير

 هانسی دريا هردريا دان دولو دور

 (۱ -9 :  9۱  صديقی، )              

 کدام درياست که ازهردريايی پرآب است

                          
 

 :عاشيق علی

 ماه است که در سی روزگی اش جوان است او آيديرکی، اوتوزوندا جوان دير

 درپانزده سالگی اش پير وبزرگ است اون بئِشينده  قوجالانی اولودور

 قلم است که زبانی جدا وحرفش يکی است ری، سوزو بيراوقلم دير، ديلی آي

 علم درياسی، هر دريادان دولودور

 (همان)                                      

 دريای علم زهردريايی پرآب است)
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 استادنامه - -9

ر خکد را بر پایة پند و نصای ت و انادرز دادن  احلارام باه     ها در شعر اسلادناخه  اشعا عاشیق

دارناد و   خانکاد  و تشکیق به نیوی و کمال و فضایل انسانی با ساز و آواز به شنکندگان عرضه خای 

ها در هنگام شروع به شعر سارایی و   کنند و اغفب عاشیق خکضکعات اجلماعی و ففسای را بیان خی

کنند و از اساطیر و خیلکلکژی در اشعار خکد اسلااد   ادناخه شروع خیآواز خکانی  کلام خکد را با اسل

هاای سافیمان و اساوندرناخه کاه      نمایند و از آفرینش کاینات و چگکنگی خف ت انسان  اسطکر  خی

هاا و   ها  خناادی آرخاان   برند  در ح ی ت عاشیق شاخل پند و حومت است در اشعار خکد به کار خی

هاای قرآنای را در بکتاة نظا       ری هسلند و با ذائ اة هناری خاکد قصّاه    های ارزشمند بش خکاسلگا 

هاای آن را باه تصاکیر     هاا و پیاروزی   ها و جناگ  و حماسه (ع)کشند و شرح حال اخاخان خعصکم خی

 .کشد خی

 :خثال از شعر اسلادناخه از عاشیق کری 

 ترجمه شعر

 شوی همين که وارد محفلی می سلام وئِريب بيرمجَلسه واراندا»

 بايد بهترين معاشرت را داشته باشی اخشی اَگلَش، ياخشی اوتور، ياخشی دور ي

 در هنگام مراوده، سخنت را شمرده بگو دينديرنده کلمه کلمه جواب وئِر

 گورَن دِئسين بارک الله، ياخشی دير

 (9  :  ۱9  ادريسی، )                        

 از ديدگاه مردم بهترين باشی

              

 :ای دیگر از خسله قاسی  نمکنه

 ترجمه متن

 ای دل سرگشته،امانتی به دارم دلَی کونول مَندَن سَنه امَانت

 مرگ باعزّت نکوتراززندگی باذلت است پيس حياتدان ياخشی اولوم ياخشی دير

 شوند روزی رسدکه خويشان و برادرت هم بيگانه می بيرگون اولار قوهوم قارداش ياداولار

 اولوسويوم وار، ائليم ياخشی دير دئِمه

 ( 55 : همان)                                  

 اند                             از خويشانت نگو که نيکوترين
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 ها منظومه - -۳

ای هسلند که دارای  های عاخیانه شعر خنظکخه در ادبیّات شااهی آذربایجان  در ح ی ت داسلان

ترین آثار خولکب آذربایجان  باه آن   در کهن. لماع گسلرش فراوانی یافله استحج  بیشلر و در اج

را به خکد اخلصااص داد  اسات  در   « ناغیل»و « قصّه»  «حوایت»و در دورة اسلاخی عنکان « بُکی»

های نظ  آن را به صکرت شعر همرا  با نکاخلن سااز باا صادای     ها بتش ها عاشیق این نکع داسلان

ها با تکجّه به  کردند  عاشیق های نثر آن را به صکرت روایت ن الی خی ند و قسمتخکاند دلنشین خی

های شعری را با فرم و ساخلار آهنگای   خضمکن شعر و با الهام از خلن و حال و هکای داسلان قالب

که یک داسلان حماسای و  « ککراوغفک»خکاندند  به طکر خثال در داسلان  خاص با آوازی خکش خی

اسالااد   ... و « حَفَبای »  «خصاری »  «خُ لرخای »  «دوبیلای »های حماسای خثال    ز قالبرزخی است  ا

هاا   هاا و عروسای   در شاادی ... و « گکزَلفمَه»های  های بزخی و عاش انه از فرم کردند و در داسلان خی

 .کردند اسلااد  خی

هند  که د های غنایی و عاش انه پربارترین بتش فکلوفکر شعر عاشی ی را تشویل خی خنظکخه»

شکند و تا زخان وصال با وفاداری  در آن قهرخان داسلان با پیام و الهام از اولیای الهی دلباخله ه  خی

فکلوفاکر شاناس خعارو   پروفساکر     . پیمایناد  و دلبسلگی و صداقت خراحل وصال را با ها  خای  

 :کند های غنایی را به چهار بتش ذیل ت سی  خی خ مّدحسین تهماسب خنظکخه

 زاد  شدن و پرورش اوّلیه قهرخانان -1      

 دلدادگی و آغاز خاجرا -       

 خکانع سر را  وصال و آغاز خبارز   -      

 .«انگیز یا شادی آفرین خنظکخه انجام و اوج غ  -        

 (  1 : ۳۳ 1خ مّدزاد  صدیق  )                                                                

ها  خلناسب با زخان و با تکجّه به اوضاع زندگی اجلماعی و خعیشلی خاردم   یک از خنظکخههر 

های  ها آخال و آرزوها و اندیشه رسد  دراین خنظکخه ها نیز به پایان خی گیرد و خلناسب با آن شول خی

 شاکد و  ها و خصایب روزگار با خردم همدل و ها  کالام خای    شکد و در هنگام ستلی خردم بیان خی
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شکد کَرَم  خ مّد خی« اَصفی وکَرم»کند  خثلاً در داسلان  ها تغییر خی حلیّ نام قهرخانان داسلان نیز با آن

 .یابد نام رسکل به غریب تغییر خی« عاشیق غریب و شا  صن »و در داسلان 

 

 ( احکالات روز قیاخت)قيامت احوالاتی  - -7

روز قیاخت و خ شار کاه بادکاران را باه      ها اشعار خکد را در خکرد احکالات و خسائل عاشیق

خکانناد و باا کنایاه و     دهد و باسکز و گدازی دلنشبن خی کیار و نیوککاران را به پاداش بشارت خی

ترسانند  با زبان شعر آنان را به فرایض دینی و پرهیز از هر گکنه  اسلعار  خردم را از آتش دوزب خی

 .کنند گنا  و اعمال زشت دعکت خی

 :از اشعار عاشیق قَشَ  در این خکردیک نمکنه 

 ترجمه شعر

 سوزانند بندة گنهکار را درآتش می نی ياندير اجاقلار گناهکار بنده

 خداوند پشتيبان مؤمن است مؤمنه داياقدير حیِّ روزگار

 ذوالفقار در شأن  لافتی آمده است لافتی شانينده گَلدی ذوالفقار 

 علی نين هاميدان وجَيه گوروبدور

 (۱5 : ۱9  ادريسی، )                       

 علی را برهمه شايسته ديده است

           
 

 

 (tasnif)تصنيف  - -2 

شعر تصنیف بسیار ساد   روشن و زیبا و شیرین است  از نظار هجاایی هربناد آن از چهاار     

 .خصرع پنج هجائی تشویل یافله است

 :نمکنه از شعر تصنیف از عاشیق خلاجّمعه

 ترجمه شعر

 خندم گريم و می می آغلاييب گوللمَ

 کنم هايت را پاک می اشک گوز ياشين سيللمَ

 شوم فدايت می قوربان کَسيللمَ
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 سَن بيزه گَلسن

 (۱  : همان)                                

 اگر به خانه ما آيی 

                                 

 

 معراج نامه - -  

گکیند و در شرح حال خعاراج  حضارت    ستن خی (ص)این شعر از خعراج  پیاخبرها در  عاشیق

 .کنند خاجرایی خعراج را بازگک خی (ص)خ مّد

 :یک نمکنه از خعراج ناخه از عاشیق خنا 

 ترجمه شعر

 خداامرکرد به جبرئيل و او هم ندا داد امَر اولدی جبرئيل وئِردی نِدانی

 الله خطاب واقع شد با ذکر بسم الله ذکری ايله اولوندو خطاب بسم

 بر فرستاده و رسول خدا قرائت شد قرائت اولوندی رسول آللاها

 معبود گوروشونه ائيله دی شتاب

 ( 9 :  ۳۳  محمدزاده صديق، )       

 به ديدار معبود شتافت

     
 

 

 طنز در شعر عاشيقی - -  

ادبای اغفاب باا خازاح  لطیااه       در این نکع شاعر  . طنز یک اصطلاح ادبی و اجلماعی است»

در این نکع شعر طنز عاشی ی  کمادی و درام  . شکد شکخی  فواهی  هزل وهجک و جز آن اشلبا  خی

آخیزد و شنکند  را وادار به تاوّر  شکد  در بعضی خکاقع خند  با قهر زخانه دره  خی دره  آخیتله خی

همان انداز  ادبیّات طنز رشاد بیشالری    در خکاقعی که ظف  و فساد در جاخعه بیشلر شکد به. کند خی

جکید کاه   خکاهد داشت و به تواخل خکاهد رسید  شاعر و سرایند  زخانی از این نکع شعر بهر  خی

 (۱ : همان)« .خکانند تا از وجکد ح ی لی تفخ آگا  سازد شنکند  وخکانند  را به تاوّر خی

اتنگی دارد  خعمکلاً خضااخین طناز   پیدایش طنز با تواخل در زندگی جاخعه بشری ارتباطی تنگ

 . خکرد ها بیشلر به چش  خی ها  ترانه ها  افسانه المثل  داسلان در ادبیّات شااهی نظیر ضرب
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پژوهشگران ادبیّات شناس آذربایجان  در خ کلة ادبیّات طنز در فکلوفکر آذربایجان انکاع زیر »

 :کند را خعرفّی خی

 (گانستنان نیاکان و بزر)آتالار سکزی -1

 (ها کنایه)آتماجالار - 

 (لطایف)لر  لطیاه - 

 (ها قصّه و داسلان)ناغیفلار  - 

 (ها دو بیلی)بایاتیلار  -۵

 (خبارز  طفبی)حربه و زوربا  -۱

 (ای ستنان خیتانه)لر  خیتانه -7

 (کلام نیشدار)لر  تازیانه -۳

 (چرب زبانی)یاهاللماجالا  -3

 (چرندیّات)قارا ولفیفر  -10

                                                                  (9 -۳ : همان)« (ها المثل ضرب)یففر تمث -11

قاراردارد کاه نتسالین    « ادبیّات طنز عاشی ی»ای عظی  در  در کنار همه این خباحث خجمکعه

قطعاة   خاکرد  نتسالین   باه چشا  خای   « دَد  قکرقکد»های حماسی دوازدهگانه  نمکنه آن در خنظکخه

ای است که پس از حمد خدا  نعت رساکل اکارم و ذکار خاااهیمی از قارآن       خکزیوال طنزی  قطعه

ها با خناسبلی خثبت به  خجید در بارة عزّت  احلرام و عظمت خادر   خهر و خ بتّ خادری در باب زن

 :عنصر زن خؤخن سرود  است و آن چنین است

 ترجمه شعر

 اند ار گونهها چه زن قادينلار دورد دورلودور

 کند يکی نسل تو را نابود می بيريسی سولدورن سويدور

 يکی ستون خانه است بيريسی ائِوين داياغيدير

 بيريسی نِئجه سويلر سَن باياغيدير 

 (همان)                                        

 يکی از هر چه بگويی به دردنخور است 
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 ریگي نتيجه

شعر شااهی آذربایجان در جریان تواخل و سیر تاریتی خکد از انکاع شاعر باا تکجّاه وقاایع     

نمکدند و به طاکر خعماکل اناکاع شاعرِ      تاریتی و اوضاع اجلماعی خکد از انکاع شعرها اسلااد  خی

ار قکشما  گرایفی  تجنیس  خنظکخه  دِئیشمه  ختمّس  دیکانی  اسلادناخه  قیاخت احاکالاتی را باه کا   

و اجارا  ( عاشایق )های ظااهری راوی   اند  خمون است اخروز در حاظ فرم سنلی خکد  ویژگی برد 

 :دهد این خ اله نشان خی. ها و نیز خشولات خلعدّدی شد  باشد دچار دگرگکنی

ها به این ژانر شعری شاد    در شعر قکشما خکسی ی داخفی واژگان سبب گرایش عاشیق -1

 .فراوان و داشلن دایر  وسیع واژگان نیازخند استاین نکع شعر به اسلعداد . است

گرایفی علاو  برخ بکبیتّ اجلماعی بر خااهی  و خضاخین سیاسای  ففساای عرفاانی نیاز      - 

های گزندة ادبای را   ورود پیدا کرد  است و ریلمیک بکدن اوزان  حساسیتّ در برابر نیش

 .تعدیل کرد  است

شاکد تااج شعرشاااهی     ولکب خ سکب خیژانر تجنیس  پل ارتباطی ادبیّات شااهی و خ - 

 .آذربایجان ناخید  شد  است

ژانر عاشی ی در دورة قاجار به جهت ظف  و سل  روسی  جنبة تظفّ  خاکاهی باه خاکد     - 

 .آید نماد این هنر عاشی ی این دیار به شمار خی قاچاق نَبیگرفله است و 
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